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مایکروفر او برفک یخچال گرفت! خال لب یار بود، تبخال گرفت!	
نشنال که می‌نمود هک در همه عمر	                دیدی که هکر چگونه نشنال گرفت؟

امین شفیعی - شاعر

فرشته پناهی
شاعر

آغاز سال نو، کلاً بدو بدو
این ور دبیر نیست، آن ور شده دپو!

 
رفتم به مدرسه، دیدم که بچه‌ها

یا گرم بازی‌اند یا بر زمین ولو
 

یک عده این عقب خوابیده روی میز
یک عده توی چرت در نیمکت جلو

 
*در دل دارم امید برلب دارم دعا

لطفاً امید ما! پس زودتر بیا*
 

عالیجناب آ.پ! برنامه‌ای بریز
گویا گرفته‌ای از بچه‌ها گرو

 
پاییز آمده یعنی بهار علم

هی خوشه‌های علم باید کنی درو
 

گویا که اسب آ.پ افتاده از نفس
لطفاً به او بده یک ذره کاه و جو

 
*رفته است بی‌شما مدرسه رو هوا!

لطفاً امید ما! پس زودتر بیا*
 

هر روز والدین گویند با امید
»دیرت شده بدو، بچه پاشو برو«

 
از خواب می‌پرم تا مدرسه بدووو

در راه می‌خورم اما تلو تلو
 

من باز می‌رسم اما دبیر نیست!
تنها کلاس هست با میز و تابلو

 
*نه علم شد نه پول روزی بچه‌ها

لطفاً معلما! پس زودتر بیا...*

بهزاد توفیق‌فر
شاعر

از اولِ اول؟ بلـــه. ببینیـــد ازدواج بنده از طرف 
پدرخانم آینده، مشـــروط به ســـربازی شد... 
چشـــم میرم ســـر اصل مطلب. ســـربازی بنده 
افُتـــاد ناجـــا... بلـــه بله همیـــن فراجـــا. بنده 
امـــروز با تیـــم اعزام شـــدیم به محل ســـرقت 
مســـلحانه... بلـــه می‌دونم که اونجا نوشـــته، 
گفتـــم شـــاید... حتمـــاً همینطـــوره. قصـــدم 

جســـارت نبود. 
چشـــم خلاصـــه میگـــم. جنابـــی کـــه شـــما 
باشـــید، دزد از اونطرف داشـــت فـــرار می‌کرد. 
اینطـــرف نـــه! اونطـــرف. بنده رفتـــم جلوش 
کـــه خواهـــش کنـــم صبر کنـــه تا افسرگشـــت 
بیـــاد و باهـــم مذاکره کنن... خیـــر! اگر خودم 
می‌گرفتمـــش به جرم ضـــرب و شـــتم از بنده 
شـــکایت می‌کـــرد... البتـــه در اون قضیـــه، 
ســـرباز از نماینده مجلس ســـیلی خورد و بعد 
هم بخشـــیده شـــد!... خیر! بله! بعدش دزد 
بـــه مـــن تنه محکمـــی زد کـــه پرت شـــدم توی 
جـــوی آب. نخیر! اگر ولش می‌کردم که افســـر 
نگهبـــان... مؤاخـــذه‌ام می‌کرد. دوبـــاره رفتم 
دنبالـــش و ســـه بار بـــا صـــدای بلند و به ســـه 
زبان فارســـی و ترکی و انگلیســـی بهش ایست 
دادم... نخیر اسلحه نداشـــتم. چون گزارش 
ســـرقت بود، باتوم هـــم بهم تحویـــل ندادن. 
گفتـــن ممکنـــه باعث تحریک کســـی بشـــه. 
دســـتبند هم باعث التهـــاب دور مُچ و قرمزی 
میشـــه. گاز هـــم میگن بـــرای محیط‌ زیســـت 
خوب نیســـت. خُـــب طبیعتـــاً دزد به ایســـت 
مـــن وقعی ننهـــاد... بله کتاب زیـــاد می‌خونم 
بیشـــتر ادبیـــات. رشـــته فوق‌لیسانســـم هـــم 
ادبیاتـــه و هفـــت تـــا مقالـــه ISI دربـــاره... بله 
ببخشـــید. کجا بودم؟ آهـــان! عرض می‌کردم 
که بهش ایســـت دادم و به همین ســـوی قبله 
تمام ســـعی خـــودم را بـــه کار بردم تـــا در ادای 
کلمـــات و رعایـــت قواعد بیان، دچار سســـتی 

و کاهلی نشـــوم. 
حتماً مســـتحضرید که طبق قانـــون، در هربار 
هم خـــودم رو بـــه طور کامـــل معرفـــی کردم و 
هدفـــم رو از دادن ایســـت بـــه ایشـــون واضح 
و شـــفاف گفتـــم... خُـــب کمی وقـــت می‌بره 
ولی قانونه. اگـــر اینکارو نکنیـــم دزد از ناجا... 
بلـــه بلـــه از فراجـــا، شـــکایت می‌کنـــه و فراجا 
هـــم بنـــده رو... مؤاخـــذه می‌کنـــه. بعـــدش 

هیچـــی دیگه.
بهش رســـیدم و از پشـــت دستشـــو گرفتم که 
یـــک عدد چاقـــوی نســـبتاً بـــزرگ از نمی‌دونم 
کجـــاش درآورد و قبـــل از اینکـــه بنده شـــروع 
بـــه قرائـــت قانون کنـــم و بگـــم طبـــق بند پ 
مـــاده 47 قانون مجازات، حمل و اســـتفاده از 
اســـلحه ســـرد جرم تلقی میشـــه، اون چاقوی 
نســـبتاً بـــزرگ رو کاملاً غیرقانونـــی درون قلب 
مـــن فـــرو کـــرد و از محل متـــواری شـــد... بله 
شـــنیدم که دستگیرشـــده و از داخـــل زندان 
از ناجـــا... ببخشـــید همون فراجا، شـــکایت 
کرده کـــه از فریاد من، دچار تـــرس و اضطراب 
شـــده. فقط من تـــا کی باید توی برزخ باشـــم؟
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روحانی:
اونچنـــان رونـــق اقتصادی 
ایجـــاد کـــردم کـــه ازش یه 
کتاب نوشـــتن به این قطر 
تا همـــه آینـــدگان بخونن!

فرشته پناهی

روحانی:
بیـــا اینو بده مـــردم بخونن 
م  تمـــا ل  و ا جلـــد  یـــن  ا
کارهاییـــه کـــه در دولـــت 

رئیســـی انجـــام دادم!

عباس داوری

روحانی:
بایـــد یـــه همچیـــن کتابی 
بنویســـم بـــه‌ نـــام »اربـــاب 

» ه‌هـــا وعد

علیرضا عبدی

علم  یا  ثروت؟ 
مسأله  این است


